
پرسش ۶۱۳: رؤیای خوابیدن زیر درخت

السؤال/ ٦١٣: السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
وبـعد.. أنـا مـتابـع فـي روم الأنـصار مـن فـترة بسـیطة، وقـرأت لـلإمـام فـي الـموقـع 
وسـمعت تـسجیلات بـاسـمھ، وارتـحت مـبدئـیاً لـما یـدعـو إلـیھ، ولـكن مـشكلتي أنـني سـني 
لا أؤمـن بـالإمـامـة أسـاسـاً ورغـم ذلـك أتـواجـد فـي الـروم بـاسـتمرار عسـى أن یظھـر لـي 

الله الحق إن لم أكن علیھ. 

پرسش ۶۱۳: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
و بـعد ... مـن چـند وقـت مـختصری اسـت که در تـالار گـفت و گـوی انـصار پیگیر هسـتم و 
در سـایت مـطالبی دربـاره ی امـام خـوانـدم و فـایل هـای صـوتی ایشان را شنیدم در واقـع بـه 
آنـچه وی بـه آن دعـوت می کند آرامـش پیدا کردم، ولی مشکلم این اسـت که مـن سنّی 
هسـتم و اصـولاً بـه امـامـت اعتـقادی ندـارم ولی بـا این حـال بـه طـور مـرتـب در تـالار حـضور دارم 

شاید که خدا حق را برایم ظاهر گرداند، اگر که بر آن نباشم. 

نـصحني أحـد الإخـوة بـالاسـتخارة عـندمـا سـمع تـذبـذبـي فـي أمـر الـدعـوة، فـاغتسـلت 
وصـلیت وسـألـت الله أن یـدلـني عـلى الـحق ونـمت وأنـا أسـمع تـسجیل لـلإمـام أحـمد 

الحسن. 

یکی از بـرادران وقتی تـردید و دودلی مـرا در خـصوص دعـوت شنید بـه مـن نصیحت 
کرد که اسـتخاره کنم. مـن غسـل کردم، نـماز خـوانـدم و از خـداونـد خـواسـتم مـرا بـر حـق 

دلالت کند و خوابیدم درحالی که صدای نوارهای امام احمد الحسن(ع) در گوشم بود. 

وحـلمت أنـي نـائـم تـحت شجـرة والشجـرة بـجانـب طـریـق تـرابـي یـمتد مـن الجھـتین، 
وأتـى رجـل عـجوز ذقـنھ تـقترب مـن الأرض وثـیابـھ مھـلھلة وكـأنـھ أتـى مـن الـماضـي 
یـتعكز عـلى عـكاز أطـول مـنھ جـلس بـجواري وھـمس فـي أذنـي بـلطف قـائـلاً: ھـذا لـیس 
وقـت مـناسـب لـلنوم اسـتیقظ یـا إبـراھـیم، فـاسـتیقظت مـفزوعـاً ونـظرت إلـیھ فـازداد 



خـوفـي، فـقال: لا تـفزع ولا تـسأل، اسـمع مـن عـجوز عـمره یـوازي عـمر الـكثیریـن ولـم 
یتحـدث سـوى مـع الـقلیلین وھـو یتحـدث مـعك الآن فـاسـمع واحـفظ وافـھم فـلن أعـید مـا 

سأقول. 

در رؤیا دیدم که زیر درختی خـوابیده ام و این درخـت کنار یک راه خـاکی که بـه دو طـرف 
کشیده شـده بـود قـرار داشـت. پیرمـردی که چـانـه اش نـزدیک بـه زمین بـود و لـباسـش 
بـدبـافـت بـود آمـد. او که گـویی از گـذشـته آمـده بـود، بـه عـصایی که بـلندتـر از خـودش بـود تکیه 
زده بـود. پیرمـرد کنارم نشسـت و بـا مهـربـانی، آهسـته در گـوشـم گـفت: الآن زمـان مـناسـبی 
بـرای خـوابیدن نیست، بیدار شـو، ای ابـراهیم. مـن بـا وحشـت از خـواب بیدار شـدم و بـه او 
نـگاه کردم و تـرسـم بیشتر شـد. او گـفت: وحشـت نکن و سـؤالی نـپرس، از پیری سـخن 
بـشنو که عـمرش بـرابـر بـا عـمر بسیاری دیگر اسـت و فـقط بـا عـده ی انـدکی سـخن گـفته 
اسـت، او اکنون بـا تـو سـخن می گـوید، پـس بـشنو و بـه خـاطـر بسـپار و بـفهم زیرا مـن آنـچه را 

بگویم تکرار نمی کنم. 

اتـجھ شـرقـاً سـتجد قـریـة صـغیرة وفـقیرة، أھـلھا بسـطاء طـیبون أبـلغھم أن الـشمس 
نـافـذة صـغیرة جـداً مـن جـھنم فـتحت عـلى الأرض وعـلیھم الـرحـیل فـمن رفـض الـرحـیل 
مـعك فـلا تـلح عـلیھ فـي ذلـك، واسـتمر فـي السـیر أنـت ومـن مـعك بـاتـجاه الشـرق 
وسـتجدون قـریـة أخـرى أھـلھا أكـثر سـعة وأكـثر غـلظة فـاحـذروا مـنھم ولا تـلحوا عـلیھم 
فـي الـرحـیل مـعكم وواصـلوا السـیر شـرقـاً أنـتم ومـن تـبعكم مـن الـقریـة الـثانـیة إلـى أن 
تـصلوا إلـى الـقریـة الـثالـثة فـافـعلوا كـما فـعلتم، وكـل قـریـة تجـدونـھا تجـدون أھـلھا أكـثر 
سـعة وأكـثر غـلظة، إلـى أن تـصل إلـى الـقریـة الـسابـعة فـالـتفوا مـن حـولـھا ولا یـنظروكـم 
أھـلھا، وسـتجدون خـلف الـقریـة شجـرة مـثل ھـذه الشجـرة الـتي تـظلنا الآن یـا إبـراھـیم، 
ورقـھا أكـثر خـضرة، وشـكلھا أكـثر نـظرة، وثـمرھـا أكـثر وفـرة، وظـلھا یـمتد أمـامـھا 
یـظل بـاقـي الأرض، قـد نـلتقي تـحت تـلك الشجـرة عـند وصـولـكم وقـد لا نـلتقي، نـامـوا 
تـحت تـلك الشجـرة مـثل نـومـتك ھـذه، وعـند شـروق الـشمس سـیروا فـي ظـل تـلك 
الشجـرة فـإن شـمسكم لـن تـغرب حـتى یـأذن الله بـغیر ذلـك، ثـم مـد یـده وقـطف ورقـة مـن 
الشجـرة، ومـد بـھا إلـيّ ومـددت یـدي وأخـذتـھا مـنھ وكـان مـكتوب بـھا حـرف واحـد رأیـتھ 
بـوضـوح وكـان حـرف الـنون !! فـقلت: مـاذا افـعل بـھا؟ فـقال: أخـبرتـك ألا تـسأل، 



وتـركـني وانـصرف، حـاولـت الـلحاق بـھ لـكنھ اخـتفى، كـان حـلماً جـمیلاً ومـریـحاً رغـم 
أني لم أفھم شيء. 

بـه سـمت شـرق بـرو، در آنـجا روسـتای کوچک و فقیری می یابی که مـردمـش سـاده و 
خـوش طینت انـد. بـه آن هـا ابـلاغ کن که خـورشید روزنـه ای بسیار کوچک از جـهنم اسـت که 
بـر زمین بـاز شـده و آن هـا بـاید کوچ کنند. هـر کس که از مـهاجـرت بـا تـو سـر بـاز زد بـر او 
اصـرار نکن. بـا کسانی که هـمراهـت هسـتند، بـه طی مسیر بـه سـمت مشـرق ادامـه بـده. در 
آنـجا روسـتای دیگری خـواهید یافـت که مـردمـانـش در رفـاه بیشتری هسـتند و خـشن تـرنـد. از 
آن هـا دوری گـزینید و آن هـا را بـر مـهاجـرت بـا خـودتـان اصـرار نـورزید. شـما و کسانی که از 
روسـتای دوم هـمراهـت شـده انـد، بـه حـرکت بـه سـمت مشـرق ادامـه دهید، تـا بـه روسـتای 
سـوم بـرسید. کار قبلی خـود را تکرار کنید. بـه هـر روسـتایی که بـرسید می بینید مـردمـش از 
رفـاه بیشتری بـرخـوردارنـد و خـشن تـرنـد. تـا این که بـه روسـتای هـفتم می رسید. از کنار آن 
عـبور کنید و مـردم آن روسـتا نـباید شـما را ببینند. ای ابـراهیم، در پشـت روسـتا درختی مـثل 
همین درختی که بـر مـا سـایه افکنده می یابید که بـرگـش سـرسـبزتـر و ظـاهـرش خـوش نـما تـر 
اسـت و میوه ی بیشتری دارد و سـایه اش در جـلوی آن امـتداد می یابـد و بـر بـاقی زمین سـایه 
می افکند. وقتی رسیدید، ممکن اسـت زیر آن درخـت بـا یکدیگر مـلاقـات کنیم و شـاید هـم 
بـا یکدیگر مـلاقـات نکنیم. همین طـور که الآن خـوابیده ای، زیر آن درخـت بـخوابید، و بـه 
هـنگام طـلوع آفـتاب در سـایه ی آن درخـت بـه راه بیافتید چـراکه خـورشید شـما غـروب 
نمی کند تـا این که خـدا بـه چیزی غیر از آن اجـازه دهـد. وی سـپس دسـتش را دراز کرد و 
بـرگی از درخـت کند و آن را بـه سـوی مـن گـرفـت. مـن دسـتم را بـه سـوی او دراز کردم و بـرگ 
را از او گـرفـتم. بـر روی آن یک حـرف که مـن بـه وضـوح آن را می دیدم نـوشـته بـود و آن 
حـرف «نـون»: بـود! بـه او گـفتم: بـا این چـه کنم؟ گـفت: بـه تـو گـفته بـودم که سـؤال نکن. او 
مـرا رهـا کرد و رفـت. مـن سعی کردم بـه او بـرسـم ولی وی پـنهان شـد. این خـواب، زیبا و 

آرامش بخش بود، هرچند من چیزی از آن نفهمیدم. 



سـألـت أحـد الإخـوة أنـصار الإمـام فـأشـار عـليَّ بـمراسـلتكم، أسـأل الله إن كـنتم عـلى 
الحق أن یدلني علیھ. 

از یکی از بـرادران انـصار امـام(ع) پـرسیدم و او پیشنهاد کرد که بـرای شـما نـامـه بـفرسـتم. 
از خداوند مسئلت دارم اگر بر حق هستید، مرا به آن راه بنمایید. 

أتمنى الرد سریعاً، علماً بأني لم أقل الحرف إلا لكم حفظكم الله. 
المرسل: إبراھیم عبد الله - السعودیة 

امیدوارم سـریعاً پـاسـخ بـدهید. ضـمناً مـتذکر می شـوم که مـن این سـخن را فـقط بـرای 
شما نقل کرده ام. خداوند شما را حفظ فرماید!         

فرستنده: ابراهیم عبدالله - عربستان سعودی 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

أسـأل الله لـك الـتوفـیق وحـسن الـعاقـبة، فـي ھـذه رؤیـا الشجـرة الـتي أنـت 
نـائـم تـحتھا إشـارة إلـى مـا كـنت تـسمع قـبل أن تـنام، أي إنـھا الشجـرة الـمباركـة 
فـي الـقرآن وھـي شجـرة محـمد وآل محـمد(ع)، والـشخص الـذي رأیـتھ مـتقي 
وولـي مـن أولـیاء الله؛ لأن الـلحیة فـي الـرؤیـا تشـیر إلـى الـدیـن، وأمـرك 
بــالاســتیقاظ مــن الــنوم أي أن تــنصر الــحق وتســتیقظ مــن غــفلة الــدنــیا 
والانـشغال بـھا ومـع أھـلھا، والـعمل الـذي وجـھك لـھ إن شـاء الله تـوفـق لـھ 
بـالـھمة والجـد بـعد اسـتیقاظـك مـن الـغفلة، والـورقـة الـتي فـیھا حـرف نـون 
كَ  تشـیر إلـى قـولـھ تـعالـى: ﴿ن وَالْـقلَمَِ وَمَـا یسَْـطرُُونَ * مَـا أنَـتَ بـِنعِْمَةِ رَبِّـ

بمَِجْنوُنٍ﴾([185]). 
والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
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پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 
از خـداونـد بـرای شـما تـوفیق و حـسن عـاقـبت مسـئلت می نـمایم! در این رؤیا، درختی که 
شــما زیر آن خــوابیده ای، اشــاره اســت بــه آنــچه که قــبل از خــواب شنیده ای، یعنی آن 
شجــــره ی مــــبارکه که در قــــرآن اســــت که هــــمان درخــــت محــــمد(ص) و آل 
محــمد(ع)می بــاشــد. شخصی که دیده ای، یک انــسان بــاتــقوا و ولی ای از اولیای الهی 
اسـت زیرا در رؤیا مـحاسـن، بـه دین اشـاره دارد.  این که تـو را دسـتور داده اسـت که از خـواب 
بیدار شـوی، یعنی حـق را نـصرت دهی و از غـفلت دنیا و مـشغول گشـتن بـه دنیا و اهـل آن 
بیدار شـوی، و کاری که بـه شـما سـپرده اسـت ان شـاء الـله بـا بـلندهمتی و جـدیت بـه انـجام 
آن تـوفیق می  یابی؛ پـس از این که از خـواب بیدار و هـوشیار شـدی! بـرگی که حـرف نـون بـر 
آن نـوشـته شـده بـود، اشـاره بـه این سـخن خـدای مـتعال دارد: ﴿نـون، سـوگـند بـه قـلم و آنـچه 

می نویسند*   که تو به فضل پروردگارت، دیوانه نیستی)([186]). 
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 

                                               احمد الحسن - شعبان الخیر و البرکة / ۱۴۳۱ هـ.ق. 

 * * * * * *

[185]- القلم: 1 – 2.
[186] - قلم: 1 و 2. 


